
ــي، برخي از  ــجويان ايراني و افغان ــرش، دانش ــران ف تاج
روحانيان مقيم لندن و...

ــورا خوانده مي شد همه دستمال دلشان  وقتي زيارت عاش
ــتند و با ادب  ــينj دخيل مي بس را به ضريح خونين حس

زيارت را زمزمه مي كردند. 
ــكي متخصص بود،  تنها حاجي احمدي و دامادش كه پزش

دم در مي ايستادند و سلام مي دادند. 
پس از خواندن زيارت عاشورا سخنراني آغاز مي شد. يكي 
از بحث هايي كه در آن جا به آن پرداختم هدايت خاصه در 

دانشگاه عاشورا بود. 
كيميايش قلب را زر مي كند 

سنگ را او لعل و گوهر مي كند 
اين چنين ميناگري ها كار اوست 
اين چنين اكسيرها ز اسرار اوست

ــود؛ چه  ــفره صبحانه آغوش مي گش ــخنراني، س بعد از س
سفره ي كريمانه اي بود؛ كاري در خور عزاداران آقا. حدوداً 
ــم به دهان تو داشتند و  ده نوع خوردني پهلو به پهلو چش
ــت دلت را به هر كدام دراز كني. تازه  ــتي دس تو مي توانس
ــفره  بعضي روزها كله پاچه آن هم زبان و گاهي حليم در س

توزيع مي شد و بعد هم ميوه. 
ــك بار مصرف  ــتي ظرف ي ــكم را مي انباش تازه وقتي ش
ــتي و به خانه  ــتي و يكي دو تا زير بغل مي گذاش برمي داش
ــي نمي گفت: خوردن حلال و بردن حرام.  مي بردي و كس

جدّاً چه شكوه مند است سخاوت.
اما شب ها، در مجمع اسلامي جهاني سخنراني داشتم. در 
ــخنراني  آن جا جمعي از فرهيختگان گردهم مي آمدند. س
ــي برگردانده مي شد. دم در امام جمعة  هم زمان به انگليس
ــامد مي گفت. همه  ــينه، به مردم خوش ــت به س لندن دس

ــور. جمع  ــان ك ــم دشمنان ش ــان جور بود و چش جمعش
ــد و گوش به  ــخن مي دادن ــكوه مندي بود، دل به س ش
سخنران. گاه سخنران شوري مي داد و سوزي مي گرفت 

اشكي مي ريخت و آهي برمي خاست.

پرچم زاده ي آن پرچم دوز 
 jــارگاه امام رضا ــهدي كه پدرش در ب يك جوان مش
ــود. كار و  ــه لندن آمده ب ــين مي دوخت ب ــم ياحس پرچ
ــده بود كه گفته مي شد صدودهمين  بارش چنان چاق ش
ــت نزديك سفارت  ــت. خانه اي داش پول دار انگليس اس
ــفارت خانه ديگر در محلي به اصطلاح  ــكا و چند س آمري
ديپلمات نشين كه سر تا پاي خانه  اش را سياه پوش كرده 
ــد. حلقه وصلي  ــا هم عده اي گرد مي آمدن بود. در آن ج
ــاس مي كردم مزدوران  بود و قصه يار؛ در آن جا من احس
ــه را زير ديد  ــدت از درون و بيرون جلس ــس به ش انگلي
داشتند و گاه همان مزدبگيران در درون مجلس پارازيت 

مي انداختند تا موشي در آش بيندازند.
ــي داد. هنگام  ــام م ــهدي هم كريمانه ش آن مهاجر مش
ــراوت و  ــبزي خوردن باط ــت مرغوب، س ــدرود، ماس ب

جوجه كباب خوش قامت تقديم شما مي شد. 
ــب آخر به من گفت: تنها يك چيز مي تواند مرا از آقا  ش

امام حسينj جدا كند؛
يك گلوله كه به مغز يا قلبم فرو رود. مي گفت: پارسال از آقا 
خواستم يك هتل در لندن به من بدهند امسال عطا كردند. 

يا حسين اي جوهر پايندگي 
مرگ سرخت رمز آب زندگي 

ــتانه گلبانگ اذان  ــحرگاهان با بانگ خروس، در آس س
ــم؛ براي  ــه حاجي احمدي مي رفتي ــه خان ــت ب مي بايس
ــخنراني. او مردي از  ــورا و ايراد س خواندن زيارت عاش
ــال پيش در  ديار مردخيز و زرريز تبريز بود و از ده  ها س

لندن مي زيست. 
ــتوراني با نام مبارك حضرت مهديf بر پا كرده  رس
ــتش به  ــردم مي داد؛ دس ــذاي حلال خورد م ــود و غ ب
دهانش مي رسيد، جيبش پر بود و كيسة طمعش خالي. 
ــت كنده  ــي، زود پوس ــا مثل نارنگ ــي عقده اي ه بعض
ــوند مثلاً با پول قرضي يك سفر به دوبي دست  مي ش
ــد و با ناز  ــس در مي آين ــه با في ــد. از خان ــا مي كنن و پ
ــد. واي كه اين  ــوه قدم بر مي دارن ــد، با عش راه مي رون
ــان  ــر روزگار مي آورند وقتي پايش چيزنديده ها چه به س

به دوبي باز مي شود.
ــه در لندن دم و  ــال بود ك ــدي ده ها س ــا حاجي احم ام
ــتگاهي داشت ولي زنش چادر عربي به سر مي كرد  دس
و پسر دانشگاهي اش بسيار نجيب و عفيف و پرواپيشه 
ــر و صورتش، خلق  بود و نوار مذهبي گوش مي داد. س
ــود نه رنگ باخته بود و  ــيرتش همه مثل آدميزاد ب و س

نه رنگ گرفته. 
ــتان از راه مي رسيدند.  در خانه حاجي، كم كم جمع مس
ــت آدم آن جا حضور مي يافتند براي خواندن  از همه دس
ــورا و شنيدن سخنراني، مثل: دكتر ميلاني،  زيارت عاش
ــته  ــفير قبل از انقلاب ايران در يمن، رئيس بازنشس س
بانك ملي ايران در لندن، مردي از روماني كه به دامن 

اهل بيتb آويخته بود. 

   ...و لندن نيز فتح شد
شب  نامه

عزاداري در لندن

ــور. جمع  ــان ك ــم دشمنان ش ــان جور بود و چش جمعش

استاد حسن عرفان
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فتح لندن
اي چراغ راه انسان يا حسين 

جوهر دين، روح قرآن يا حسين
اعلام شده بود همه بعدازظهر در هايدپارك تجمع كنند. 
سرشب از كشورهاي ديگر اروپا به مجمع اسلامي جهاني 
زنگ مي زدند تا بپرسند مراسم عاشورا كي آغاز مي شود.

ظهر عاشورا به هايدپارك رفتيم. نگاه ها آسماني و دل ها 
باراني و لباس ها سياه بود.

باز اين چه شورش است كه در خلق عالم است
باز اين چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است

ــتاني ها،  ــا، عراقي ها، پاكس ــد؛ لبناني ه ــده بودن همه آم
ــمتي از آن  ــا، افغاني ها، آفريقايي ها و.... در قس حجازي ه
جمع، آقاي حيدرزاده (مداحي از قم) با بلندگو مي خواند و 
مردم دم مي گرفتند و از جام دل ها جرعه غم مي تراويد:

يك تن و چندين هزار زخم كه ديده است 
يك دل و چندين هزار غم كه شنيده است 

لحظه به لحظه بر جمع افزوده مي شد ناله ها بالا مي رفت، 
ــينه مي خورد، كم كم با نظم ويژه، مردم به  دست ها به س
خيابان آمدند بوي قم و مشهد و كربلا مي آمد. يك جوان 
را ديدم از سر تا پا خود را گل اندود كرده بود. عاشورائيان 

در زنجير عشق آقا امام حسينj حركت مي كردند.
در ميان تاكسي ها در بين اتوبوس ها از دريچه ساختمان ها 

همة چشم ها و دوربين ها ميزبان گذر كربلايي ها بود. 
غريبان را دل از بهر تو خون است

دل خويشان نمي دانم كه چون است 
ــط غمگينانه نظر  ــد و برخي فق ــك مي ريختن گاهي اش

مي كردند. خورشيد تاب ديدن نداشت.
غروب از راه رسيد. 

ــد. اگر  ــورها بيش تر ش ــترد و ش ــام غريبان دامن گس ش
ــم كسي را مي بستند و يك باره به آن جمع مي آوردند  چش
ــت: يكي از  ــت؟ قطعاً مي گف ــا كجاس ــد: اين ج و مي گفتن

شهرهاي شيعه نشين ايران است. 
ــندگان  ــورا گفتم: يكي از نويس ــام عاش ــخنراني ش در س
ــت در جنگ صفين اميرالمؤمنينj با  ــيني گفته اس حس
ــام نرسيد ولي سر  ــتن ده ها هزار نيرو دستشان به ش داش
 jــجاد ــينj زينب كبري و امام س ــده آقا امام حس بري
ــد. در  ــام را فتح كردند، و اكنون لندن نيز فتح ش كربلا ش
آن روز بزرگ ترين همايش، شورانگيزترين نمايش، براي 

آقا بود. 
ــيني را ذخير مي كرد  در آن روز صدها دوربين تصاوير حس
و بلندترين فرياد «ياحسين» بود. اگر اين فتح نيست پس 

اشِغال آشغال هاي چكمه پوش فتح است؟ 
ــت: زور، منطق  ــته اس ماهاتما گاندي بر در خانه اش نوش

نيست منطق، زور است.
تازه اين شرح حال برخي از مجالس شيعيان لندن بود.

 uــي خويي ــاد آيت االله العظم ــدن، بني ــلامي لن مركز اس
ــز تركمن هاي  ــيعيان خوجه، بنياد حيدر، مرك ــينيه ش حس
ــه و... همه انجمن ها،  ــيعه، مركز فاطميه، مركز جعفري ش

گردهمايي ها و شور و حالي داشتند. 
ــي از عراقي هاي عزادار زير يك پل بزرگ را گرفته  گروه
ــيار، از آن جا يك سالن بزرگ پديد  بودند و با پرده هاي بس
ــيني در قلب غرب، و  ــد؛ يك خيمه بزرگ حس آورده بودن
جمعيتي عظيم در آن جايگاه جمع شده بودند سياه پوش با 

ادب، چشم به منبر دوخته و از داغ حسين سوخته. 
ــيدي قزويني بر منبر بود، مجلس به مجالس شكوه مند  س

قم، مشهد و تهران مي مانست. شور بود و شكوه. 

ــاز كرده بود. افغاني ها  ــم خانگي جا ب در خانه ها نيز مراس
در خانه يكي از تجار فرش خود در لندن زير يك بلندگو 
ــتند و به خطابه روحاني جواني كه دعوت كرده  مي نشس

بودند گوش مي سپردند و دل مي دادند.
ــد تا زارش كنند،  ــيني بود كه آبش ندادن اين همان حس
ــيد عزتش  ــد تا خوارش كنند. اكنون خورش راهش ندادن
ــر برآورده است و باران رحمتش بر جان ها  از همه افق س

مي ريزد و سيل يارانش خيابان ها را انباشته است. 
ــوكتش كهكشان ها در دور دست آسمان شرمگينانه  از ش

سوسو مي كنند. 
ــذر زمان غروب  ــا همه در گ ــا ما و دولت  ه ــا و ملت ه م
ــادي نيز، اما  ــان. تمدن هاي م ــم بي نام و بي نش مي كني
حسينj روز به روز جهان را، مرزها را، مغزها را، دل ها 

را فتح مي كند او فاتح بزرگ تاريخ و جغرافياست. 
از تو نام عشق عالمگير شد 

خون تو پيروز بر شمشير شد 
چند سال پيش با يكي از روحانيان هنرمند برخورد كردم 

كه مي خواست به لندن برود. 
به او گفتم براي چه؟ گفت: يكي از مراكز فرهنگي لندن 
ــت مردم دنيا زندگي اسطوره هاي خويش  اعلام كرده اس
ــه برترين ها جايزه بدهيم. من  ــتند. تا ب را بنگارند و بفرس
ــورا نگاشتم.  هم زندگي حضرت ابوالفضلj را در عاش
ــت ها را گفتم و مشك و دندان ها را و... داستان  قصه دس

قهرمان من جزو برترين ها شد.
در انتخاب خطر، استخاره ممنوع است 
كلام، هيچ كه حتي اشاره ممنوع است 

ــتي يادم رفت بگويم پليس لندن از نظم عزاداران به  راس
شگفتي افتاده بود.  
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